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فرهنگی

بپردازیــم، بتدریــج حواشــي فربه تــر از متــن خواهــد شــد و متــن 
فراموش مي شــود. فرامــوش نکنید کار ما توســعه فرهنگي و ارتقاي 
سطح آگاهي فرهنگي است. کار نظام فرهنگي معرفت افزایي است 

و مناقشه نیست.
اما گاهی منتقدین از این روند برداشت  »حاکمیت دوگانه« 

دارند  ...
 مســیر مــا تســلیم شــدن در مقابــل ســاختارهاي محلــی تحــت 
هیچ شرایطي نیست. قطعاً مسیر ما انفعال و تسلیم شدن در مقابل 
ســلیقه ها و برداشــت هاي محلی نیست. مســیر ما گفت و گو و قانون 
است. ما هم از طریق گفت وگو نتیجه گرفتیم و هم اینکه هر مسأله اي 
را به میزان ظرف مربوطش تعریف مي کنیم و یك ظرف را در ارشاد 

آنچنان فربه نمي کنیم که بقیه در ذیل آن دیده نشوند.
 تأکیــد کردیــد آمــار لغو کنســرت ها اندک اســت امــا موضع 
 گیــری برخــی منتقــدان   و پاســخ صریــح رئیــس جمهــوری 
حس »حاکمیت دوگانه« را ایجاد کرد و ناظران منتظر ماندند 
میان قانــون و اجتهاد های محلی، بالاخــره کدام یک مبنای 
عمل قرار می گیرد .   بعد از آن هم کنســرت هاي مشــهد تقریباً 
مســکوت ماند و این  هم یعني ادامــه وضعیت فعلي  و اینکه  
آنچه که قانون  مجاز می داند،  اجرا نخواهد شــد. این مســأله 
 اســت که نظــر افکار عمومــي را به خــود جلب کرده اســت. 
 در واقــع،  آن یــك درصد  آماری  شــاید چندان مهم نیســت، 
نکته اصلی فرجام قانون است و اینکه آیا  سرانجام  مي توان  

براي مردم مشهد کنسرت اجرا  کرد یا نه؟
بلــه مــا هیــچ محدودیتــي را براي هیــچ یــك از مؤسســات مجاز 
موســیقي در هیــچ کجاي کشــور قائل نیســتیم. هــر مؤسســه اي که از 
ارشــاد مجوز دارد حق برگزاري موســیقي در هر جاي ایران را دارد و ما 

محدودیتي قائل نیستیم.
اما در عمل مشکل پیش آمده است...

بله به طور طبیعي با مانع مواجه مي شــویم که از طریق گفت وگو 
یا قانون باید آن را حل کنیم.

برای اجرای  موسیقی در   مشهد  گشایشی اتفاق افتاده است؟
   در کشــور قانــون حاکــم اســت اگــر دیگــران بي قانونــي مي کننــد 
دلیل نمي شود که ارشــاد هم در مقابل، بي قانوني کند. مسیر ارشاد، 
 گفت وگو و قانون اســت. مــا در مقابل رفتارهاي غیــر قانوني دیگران 
اول گفت وگــو مي کنیــم بــراي اقناع و بعد هم مســیر قانونــي را براي 
احقاق حقوق مردم طي مي کنیم. انتخاب ما با ســاختارهاي رسمي 
که در آن قرار داریم متناسب است نه اینکه ما هم مثل دیگران جنجال 
کنیم. ما حاکمیت هستیم. شخص نیستیم. ما در چارچوب حاکمیت 
عمــل مي کنیــم. در ایــن چارچــوب مقوله نظــم اجتماعــي و قانون 
 بســیار مهم اســت و در عین حال بر حقوق مردم پا فشاري می کنیم 
اگــر در مقابل آن بي قانونــي مي بینید، نهادهایي که مســئول اجراي 
قانون هســتند باید به کمك وزارت ارشــاد بیایند. براي حل بخشي از 
مســائل و چالش هاي حــوزه فرهنگي حتي نهادهــاي قانوني باید به 
ارشاد کمك کنند. چون مجموعه سیستم ها در حال فعالیت هستند 

نمي توان همه مسئولیت را از ارشاد مطالبه کرد.
آیا آن نهادها اقدامی کرده اند؟

مثلًا بحث تبلیغات فیلم ها در شــبکه ماهواره اي که قوه قضائیه 
وارد شد و نتیجه آن پایین آوردن یکي از فیلم ها از پرده سینما بود. ما 
با قوه قضائیه به این نتیجه رسیدیم که مسأله پیگیري به ارشاد واگذار 
شــود و قوه قضائیه وارد نشود. دادســتان محترم تهران هم پیشنهاد 

ما را پذیرفتند و اکنون چالشي به عنوان تبلیغات ماهواره اي نداریم.
یکي از مشکلاتي که آقاي جنتي به ویژه در مراسم تودیعشان 
به آن اشاره کردند این بود که اتاق فکرهایي علیه ارشاد شکل 
گرفته که تخریب مي کنند و به یك سري نهادها و ائمه جمعه 
خط مي دهند؛ انتقادها را همان طور که شــما هم اشاره کردید 
مي توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی به دلیل باورهای شان   
انتقاد مي کننــد اما  بعضی دیگر  با انگیزه کشــاندن  بازي هاي 
سیاســي به زمین فرهنگ ، دســت به انتقاد می زنند و با نیت 
تخریب مطالب  جهــت داری  را   در قالب بولتن تولید  کرده 
و به نهادها یا افراد مورد نظرشان ارسال می کنند تا آنها را  علیه 
دولت  تحریك  کنند. شــما   طي مسئولیت تان  نشانه ها یی از 

فعالیت  این اتاق فکر ها را  احساس کرده اید؟
نوع نگاه من متفاوت اســت. به جاي اینکه انــرژي ام را صرف این 
کنــم کــه دیگران چــه کاري انجــام مي دهند بــه گســترش فعالیت و 

پویایي وزارتخانه اهمیت داده ام و انرژي صرف کرده ام.
رویکــرد فعــال بــه جــاي رویکــرد انفعالــي. انــرژي ام را صــرف 
مخالفین نمي کنم بلکه صرف توسعه و تعالي فرهنگ خواهم کرد. 
یعني اولویت من تحرك، پویایي و جهش در وزارت ارشــاد با رویکرد 
اســتراتژیك اســت نه روزمرگي. یکي از آفت هاي نهادهاي فرهنگي 
روزمرگــي و نداشــتن نــگاه بلند اســت. عرصــه فرهنگــي تحولاتش 
دهه  اســت. امروز وقتي کاري در ارشــاد انجــام مي دهیم، نتیجه اش 

را 10 ســال بعــد مي بینیم. مدیر نباید وقت خود را مصروف حواشــي 
کنــد بلکه همه توانش را باید صرف آینــده کند. وظیفه دائمي ما این 
نیســت که خودمان را مشغول فضاي دیگران کنیم. ضمن اینکه آن 
فضــا را هم باید مراقبت کنیم اما نباید خودمــان را تمام وقت درگیر 

فضاهایي کنیم که رویکردهاي خاص خودشان را دنبال مي کنند.
من معتقدم که دولت مخالفیني دارد و مخالفان آن دو دســته اند. 
دســته اول کســاني هســتند که رویکردشــان انتقادي اســت و استراتژي 
رئیس جمهــوري و دولــت هم نقد پذیري اســت. اساســاً اعــلام کردیم 
گــوش شــنوا داریــم و نقــد را مي پذیریم. دســته دومِ مخالفــان دولت، 
رویکردشــان تخریبي اســت و در حقیقت از رأي مــردم و اقبال مردم به 
دکتــر روحاني ناراضي اند. مشــکل آنها دولت نیســت بلکــه مردم اند. 
آنهــا بــه  جــاي اینکــه بــه مــردم اعتــراض کننــد، بــه دولــت اعتــراض 
مي کننــد. مشــکل این افــراد این اســت کــه فاقــد پایــگاه اجتماعي اند 
و از ایــن جهــت کــه دکتــر روحانــي از ســرمایه اجتماعي خیلــي خوبي 
 برخــوردار اســت، دچــار چالــش و بحران انــد. پیام روشــن مــن به این 
دو طبقه این اســت که منتقدین در دولت مورد استقبال واقع مي شوند 
و دولــت هم گوش شــنوا براي نقــد دارد و به تخریبگــران هم مي گویم 
بــه جاي اینکــه دولت را تخریــب کنید به فکر جلب ســرمایه اجتماعي 
از مــردم باشــید، اگر رضایت مــردم را جلب کنید مي توانیــد در عرصه 
قــدرت رقابت کنید ولي اگر شــما نتوانید اعتماد و رضایت و مشــارکت 
مردم را داشــته باشــید مخالفت با دولت مشــکل را حــل نخواهد کرد. 
معتقدم تخریب شــخص دکتر روحاني تخریب منافع ملي و مصالح 
ملي اســت. دکتــر روحانــي بزرگترین فرصــت نظام در شــرایط فعلي 
داخلــي، منطقــه اي و بین المللي اســت. او توانســت کشــور را از بحران 
تحریــم و بحران اجماع بین المللي علیه ایران خــارج کند. او مي تواند 
در منطقه پر تلاطم و پر خشــونت خاورمیانــه صلح و ثبات ایجاد کند و 
به  عنوان یك بازیگر اصلــي در منطقه نقش آفریني کند. دکتر روحاني 
مي توانــد با توانمندي و هوشــمندي و با داشــتن تیم قــوي مدیریتي از 
چالش هاي داخلي از جمله چالش هاي اقتصادي و معیشتي هم عبور 
کند. او جزو شــخصیت هاي ممتازي اســت که مي تواند در داخل نظام 

اجماع ملي کند. دولت او حزبي و جناحي نیست و نگرش ملي دارد. 
ایــن دولت محصول جناح ها نیســت بلکه همــه جناح ها حضور 
دارند. چون شــخصیت ایشان ملي اســت و قدرت انسجام ملي هم 
دارد. معتقدم خداوند فرصت طلایي ایجاد کرده تا ما بتوانیم از این 
ظرفیت استفاده کنیم. البته منکر زحمات دولت هاي گذشته نیستم 
و دولــت در تــداوم حیاتش دســتخوش تلاطم هایي خواهد شــد. اما 
همه شــاخص ها نشــان مي دهد که این دولت توانســته تورم را مهار 
کند و اشــتغال را از صفر درصد به 700 هزار نفر برساند البته تقاضاي 
اشــتغال در ایران یك میلیون و 200 هزار اســت. این دولت توانســته 
نخســتین بار صادرات نفت را به بالاي 2/3 میلیون بشــکه برســاند و 
توانسته زنجیر تحقیر و تحریم بین المللي را در ایران پاره کند و موفق 
شده براي نخستین بار برداشتي از منابع گازي مشترك را با کشورهاي 
همسایه برابر کند و 10 میلیون نفر را مشمول بیمه سلامت قرار دهد و 
بعد از انقلاب نظام سلامت را اجرایي کند تا روستاییان و شهرنشینان 
با کمتر از 10 درصد هزینه از سلامت برخوردار شوند. عدالت سلامت 
بســیار مهم بود وهمچنین براي نخستین بار گسترش نظام ریلي در 
حجم وســیع را در دســتور کار خود قرار داده است و در بودجه سال 96 
بودجه ای ویژه  براي آن قائل شــده اســت. ایــن محصول دولت ملي 
است. البته به طور طبیعي ما دولت زمیني هستیم آسماني نیستیم. 
ما مدعي اســتفاده از مقدســات براي اثبات خودمان نیستیم. دولت 

روحاني زمیني است یعني اگر موفقیتي داریم براي مردم است و اگر 
ناکامي است متعلق به ماست.

نزدیك بــه انتخابات اســت. برخلاف بقیه وزیــران، مخاطبان 
شما اصحاب فرهنگ و هنر هستند که مي توانند شور اجتماعي 
ایجاد کننــد، خیلي از هنرمندان دلســرد شــده اند. فکر مي کنند 
آن طور که باید و شــاید در حــوزه فرهنگ اتفاق خــاص نیفتاده 
و البتــه مي داننــد که تمرکــز دولت در دو ســال اول برجــام بود. 
اگــر به عنــوان یــك پیــام بخواهیــد بــه هنرمنــدان امیــدواري 
 بدهیــد کــه مــردم هــم در صحنــه باشــند چــه چشــم اندازي 
در  حــوزه سیاســت هاي فرهنگــي دولــت مي توانید بــه مردم 

بدهید؟
مــن تقاضــا مي کنــم از همه اصحــاب فرهنــگ و هنر رویکــرد واقع 
گرایانــه داشــته باشــند که مــا از کجا به کجــا منتقل شــدیم. در حقیقت 
دولــت چهار ســال در حــال آوار بــرداري بــود از مجموعه خرابــه اي که 
تحویل گرفته بود. ما شــرایط گل و بلبل تحویــل نگرفته بودیم که همه 
شــاخص ها در عالي تریــن ســطح باشــد و ما این شــرایط را بــه هم زده 
باشــیم. این دولت در شرایط منهاي 6/8 رشد تحویل گرفته و اکنون به  
اضافه 6/8 رســیده است، گراني 300 درصد بود و این گراني کاملًا مهار 
شده اســت. بي اعتمادي ملي در عالي ترین سطح بود و اعتماد ملي تا 
حدودي بازسازي شد و از همه مهم تر انسجام ملي بازسازي شد، همه 
علیه هم شــده بودند. کشور تجزیه شده بود. رئیس یک قوه در مجلس 
علیه رئیس قوه دیگري افشاگري مي کرد و امروز این فضا را نمي بینید؛ 
دولت دنبال انســجام ملي است. در چنین شرایطي هنرمندان بیش از 
همه نسبت به واقعیت ها توجه دارند. چه شرایطي در حوزه فرهنگ و 

هنر وجود داشت؟ در حوزه نشر، سینما و مطبوعات و...
هر منصفي شهادت مي دهد که شاخص هاي ما نسبت به گذشته 
بهبود پیدا کرده است. اما معتقدم که سال 96 سال جهش دولت در 
عرصه حل مســائل داخلي و ملي اســت. یعني دولت بخش عمده 
انرژي اش در فضاي بین المللي و منطقه اي در دوره قبل صرف شــد 
و این ظرفیت در دوره بعد در داخل هزینه خواهد شد. اقتصاد ملي، 

معیشت و سلامت ملي در دوره بعد جهش پیدا کرد.
سال گشایش در  حوزه فرهنگي هم خواهد بود؟

معتقدم به ســمت اعتماد ســازي در حوزه فرهنــگ و هنر برویم 
و بعــد از آن کار را بــه آنها واگذار کنیم. ارشــاد بدون داشــتن ظرفیت 
بــزرگ اصحاب فرهنگ و هنر نمي تواند به مقصد و مقصود برســد. 
لذا وظیفه ارشــاد و وزیر راهبردي اســت اما براي رسیدن به مقصد به 

سرمایه عظیم اصحاب فرهنگ و هنر احتیاج دارد.
به اعتمادســازي اشــاره کردید. شــما خیلي فعالید و جلسات 
زیــادي مي گذارید و دیدگاه هایتــان را مي گویید و صحبتهاي 
آنان را مي شــنوید تا تبدیــل به یك خروجي خوبی شــود. آیا 

سازو کار مشخصي دارید؟
مــا شــوراي راهبــردي تعریــف کردیــم کــه مســتمراً جلســاتي را 
توســط افراد صاحبنظر تشــکیل مــی دهد؛ و مــواردي کــه در دیدارها و 
نشســت هاي صمیمي بــا اصحاب فرهنگ و هنر مطرح هســتند، آنجا 
ارزیابي مي شــود و ســاز وکار برایش تعریف مي شود و این مسیر دائمي 
ماست. ما از طریق دیدگاه دیگران خودمان را دایماً بازسازي مي کنیم.

یعني در سیاستگذاري ها کاملًا مؤثر است؟
سیاســتِ قطعي اســت. اساســاً دســتگاه بــزرگ ارشــاد مــدام در 
معرض نقد و گفت و گو و تعامل با دیگران اســت. در این مدت کوتاه 

10 سفر استاني داشتم تا از نزدیك صداهاي فرهنگي را بشنوم.

من تقاضا 
 مي کنم

 از همه اصحاب 
فرهنگ و هنر رویکرد 
واقع گرایانه داشته 
 باشند که ما از کجا 
 به کجا منتقل شدیم.

در حقیقت دولت 
چهار سال در حال 
 آوار برداري   
 از   خرابه اي  بود 
که تحویل گرفت 


